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Each poet may emphasize certain topics and concepts. Naser Khosrow 

Qobadiani is one of the first poets of Persian language who used his poetry to 

promote and explain his religious and political beliefs. Therefore, there is a 

special intensity in his expression, which he realised through the use of 

emphasis. Emphasis is a subject that has two grammatical and rhetorical 

aspects, and it is presented in two parts: general and specific. In this article, the 

methods of emphasis in Naser Khosrow's poetry have been extracted, 

categorized, described and analyzed by the induction method of both parts. The 
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Also, special emphasis includes methods of emphasizing nouns, pronouns, 
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opinion, and by using those methods, he wants to provide the basis for 

persuasion and acceptance of the audience. In terms of the frequency, emphasis 

through repetition, especially with puns and foregrounding, is more frequent 

and also more creative. In the special emphasis, the emphasis of the verb and 
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 ناصرخسرو  دیدر قصا دی تأک هایوهی ش

 ی دریحسن ح

 haidary@araku.ac.ir-h: انامهی. را رانی دانشگاه اراک، اراک، ا  یفارس ات یّاستاد گروه زبان و ادب

 چکیده اطلاعات مقاله 

است    ی شاعران زبان فارس  نیاز نخست   یانیکند . ناصرخسرو قباد  یم  د یتأک  یخاص  م یبر موضوعات و مفاه  یهر شاعر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 یدستور  هیاست که دو سو   یموضوع  د،یخود کرده است. تأک  یاسیو س  یمذهب   دیعقا  نییو تب   غیکه شعر را محمل تبل 

  ای هوهی مقاله با روش استقرا، هر دو بخش ش  نی. در اشودیعام و خاص مطرح م  دی دارد و در دو بخش تأک  یو بلاغ

او شاملِ تکرارِ    د یعام در قصا  دی شده است. تأک  لی و تحل  فیتوص   ،بندیدر شعر ناصرخسرو استخراج، دسته  د یتأک

  د ی تأک  هایوه یخاص شامل ش  دیتأک   نی لفظ، ترادف، وصف عطف، وصل، مبالغه، تضاد و قصر است. همچن  نیع

  هایی مفهوم   و  ها و برجسته کردن موضوع  ن ییاو تب  ی دهایو جمله است. هدف عمده تأک  علف   د،ی صفت، ق   ر، یاسم، ضم

مخاطب را    رشیاقناع و پذ  نهیزم  خواهدیم  هاوهیو با استفاده از آن ش  شودیشمرده م  قتیاست که در نظر او حق

. در  شودیم  ده ید  شتریب   یعیبد  های هیآرا  ان یدر م  ریتکرار، جناس و تصد  قیاز طر  دی فراهم کند. به لحاظ بسامد تأک

آن است که ناصرخسرو در    یایگو   یبررس  نیدارد. ا  یخاص  گاه یفعل و جمله در شعر او جا  دیخاص، تأک  دیتأک

- وه ی ش  ،یاو را بر فنون شاعر  رنظییموضوع تسلط ب  نیو ا  ردگییرا همزمان به کار م  دی تأک  وه ی موارد چند ش  شتریب

او افزوده و باعث انسجام در    ی دهای بر شدت و حدت تأک  ها وه یش   ینهمنشی. دهدینشان م  غ یمناظره، وعظ و تبل  یها

  شتر یرا که در نظر او ب  ی منسجم و مشخص است و چند موضوع محور  زی سخن او شده است. ضمن آن که فکر او ن

 . دکنیم دیمتنوع تکرار و تأک هایوهی دارد، با ش ت یاهم

 1403/ 08/02تاریخ دریافت: 

 03/1403/ 20تاریخ بازنگری:  

 12/04/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/04تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 بلاغت،   دستور، ناصرخسرو، دیقصا

 . دیتأک

حسن استناد:   » 1402)   . حیدری،  قصا   د ی تأک   ی ها وه ی ش (.  بلاغی. پژوهش «.  ناصرخسرو   د ی در  و  دستوری  .  200- 221    صص: .  24    شمارة   .  13    دورة  های 
https://doi.org/10.22091/jls.2024.10673.1598 
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 مقدمّه   (1

متن برای سخنور اهمیت یکسان ندارند. برخی از مفاهیم در نظر گوینده نسبت به برخی مفاهیم دیگر اهمیت  ها در یک  ملهج

کند تا آنها را بیشتر پیش چشم خواننده بیاورد. »تأکید«، یکی از  هایی استفاده می بیشتری دارد. از این رو گوینده از شگرد 

های تأکید هم در درون زبان وجود دارد و هم در  ها و گونهاع شیوه این شگردهاست که دو سویه زبانی و ادبی دارد. انو

های آنها  شود. با دقت در این شگردها و هدف بیرون از حوزه زبان و از طریق واحدهای به اصطلاح »زبر زنجیری« میسر می

ید صناعتی است که هم در  ها و هم با مقاصد آنها سرو کار داریم. پس تأک شود که ما در اینجا هم با خود جملهمشخص می 

دستور زبان و هم در بلاغت قابلیت بحث دارد. در متن شعری، علاوه بر معنا و مفهوم، خود زبان نیز اهمیت دارد. بنابراین  

کند و هر شاعری ممکن است  های شعری در فرایند تأکید برجستگی خاصی پیدا میدر اینجا هم عوامل زبانی و هم آرایه

دو دسته از عوامل را به کار گیرد. یکی از شاعران سبک خراسانی که از این شگردها با بسامد بالا استفاده    به تناسب کلام هر

 کرده، ناصرخسرو قبادیانی است.   

 بیان مسأله  (1-1

ناصرخسرو قبادیانی مروزی از شاعران و متفکرانی است که سبک شخصی دارد. هم از حیث مذهب و هم از حیث رسالت  

از شاعران دربار غزنوی و سلجوقی جداست. از آنجا که ناصرخسرو مذهب اسماعیلی برگزیده و تبلیغ آن    شاعری، راه او

های اساسی وی بوده، اقناع مخاطب و پذیرش سخنانش هم در نظر او اهمیت خاصی داشته است. این  مذهب یکی از هدف

های اقناعی در شعر دنبال کرده است. و شیوه هدف را ناصرخسرو با به کارگیری حجت منطقی و استدلال فلسفی در نثر  

های  البته میل به استدلال عقلی و تمثیلات محسوس و قضایای منطقی به فرم و محتوای شعر او نیز نفوذ کرده و با آن شیوه

در  های مذهبی، زمینه را برای به کارگیری اقسام تأکید  اقناعی درآمیخته است. اقناع و جذب مخاطب برای پذیرش آموزه

های تأکید در قصاید ناصرخسرو را عمدتاً با رویکرد نحوة  خواهیم انواع و شیوه کلام او آماده کرده است. در این مقاله می 

 هایی که در فرایند تأکید نقش دارند، بررسی کنیم.   به کارگیری ادات تأکید در جمله و نیز آرایه

 پیشینه تحقیق      (1-2

دهه اخیر، پیش از همه، خسرو فرشیدورد به اهمیت تأکید پی برده است و در خصوص  از حیث پیشینه طرح موضوع در چند  

های تأکیدی در زبان و ادب  ( با عنوان »تأکید و قصر در زبان فارسی« و »جمله 1354آن مطالبی نوشته است. او در دو مقاله )

ه عام و خاص تقسیم کرده و برای هر کدام  ( تأکید را بر اساس دستور زبان تعریف کرده و آن را به دو گون1354فارسی« )

ای با عنوان »بررسی ( در مقاله1384اند. راسخ مهند )هایی نوشتهشواهدی از شعر فارسی آورده است. محققان دیگر نیز مقاله 

تواند کل  ای و نحوی قرار دارد و میانواع تأکید در زبان فارسی« دریافته است که تأکید در تعامل بین ساخت آوایی ، تکیه

( با عنوان  1385کند. هم او در مقاله دیگری )جمله یا بخشی از آن را شامل شود و بسته به نوع زبان جایگاه آن فرق می

شمارد، بدون ها، همراه با نقش آنها میجایی دستوری سازه »ارتباط قلب نحوی و تأکید در زبان فارسی« قلب نحوی را جابه 

( در مقاله »تأکید مجاز و پیوند آن با 1395غییری ایجاد کند. معصومی و خاقانی اصفهانی )آنکه در معنای تحلیلی جمله ت

ای تواند پدیدهاند که تأکید مجاز برخلاف اقتضای ظاهر امر میهای زبان عربی، نشان دادهابهام متن« با توجه به ویژگی 
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ای از همان تحقیق  « خلاصهتأکید کلمه در زبان فارسیهای ( در مقاله »روش1396پذیرفته در سنّت آن زبان باشد. رفیعی )

های تأکید ای با عنوان »کارکرد نشانه ( در مقاله1395فرشیدورد را عرضه کرده است. آل بویه لنگرودی و شیخی قلات )

ود حاصل نشده  اند اما مقصشناسی به تأکید پرداخته «، از منظر زبانیابی آن در زبان فارسیدر زبان عربی معاصر و معادل

اند. نظیر آن  های آن در فارسی پرداختهاست و بیشتر به طرح برخی از ادات و اسلوب تأکید در زبان عربی معاصر و معادل

 ( بیگی  نظر  مقاله جیگاره و  »برابر1396در  با عنوان  فارسی« دیده می(  شود؛ ضمن آن  های تأکیدی در دو زبان عربی و 

اند که گوینده بسته به موقعیت مخاطب یعنی  و نتیجه گرفته  اقتضای حال و مقام بررسی کردهنویسندگان تأکید را از منظر  

ای با عنوان »مفهوم بلاغی تأکید و  ( در مقاله1397کند. محمدی )خبری، شک و انکار، خبر را عادی یا با تأکید بیان می بی

ض بلاغی و عامل اصلی تغییراتی شمرده است که  ترین اغراتشخص در ترکیبات آثار سعدی« تأکید و تشخص را از مهم

ها و شگردهای  ( با عنوان »شیوه 1400ای )دهد. فرمهینی، حیدری و صباغی در مقالهها رخ میدر جایگاه اجزای ترکیب

ام  اند که بخش عمده تأکید در شاهنامه در دو بخش عتأکید در شاهنامه با تمرکز بر مطالعه داستان کاموس کشانی« دریافته

گیرد. های گسسته قیدی شکل میو خاص با استفاده از ادات و واژگان خاص مانند: اسم، گروه اسمی، صفت، فعل و گروه

های ادبی مثل: سیاقه الاعداد، مبالغه و  تأکید معنا نیز عمدتاً از طریق ترادف واژگان و مصراع، عطف، وصف قصر و آرایه

 ول و کلیت در شاهنامه قابل بحث است.  تضاد و تأکید خاص نیز از طریق ضمیر، شم

های تأکید بلاغی در قصاید ناصرخسرو ای با عنوان »بررسی انواع شیوهدر خصوص تأکید در اشعار ناصرخسرو مقاله

( منتشهر شهده اسهت.  1397های مذهبی شهاعر« توسهط آقابابایی خوزانی و کوهسهتانی ریزی )با نگاهی به خردگرایی و اندیشهه

اند که  تأکید بلاغی بیشهتر در دو موضوع بدی  و معانی بررسی شده است و نویسندگان به این نتیجه دست یافته  در این مقاله

های  هایی مانند استدلال و اسلوب معادله تمایل پیدا کرده است. همچنین، اندیشهخردگرایی شاعر به توجه بسیار او به آرایه

 از سوگند و بدل و تنسیق الصفات موثر بوده است.   اسماعیلی شاعر در کاربرد پرسش بلاغی و پرهیز

های تأکید را در شهههعر در مجموع، با عنایت به پیشهههینه بحث، تا کنون تحقیقی که به صهههورت عام و خاص شهههیوه

 ناصرخسرو بررسی کند، مشاهده نشده است و تحقیق حاضر از این حیث تازگی دارد.  

 تعریف و اقسام تأکید (2

شههود. فرشههیدورد نوشههته اسههت: »سههخنی را اعم از کلمه یا جمله یا گروه با وسههایل جمله تعریف می تأکید در بسههتر زبان و

(. سهه  399:  1363دسهتوری یا معنایی به منظورهای بلاغی مورد توجه قرار دهیم و به آن شهدت یا کمال یا روشهنی بخشهیم« )

ه گفتار و نحوة تلفظ بیشههتر توجه شههده اسههت:  رکن این تعریف دسههتور، معنا و بلاغت اسههت. در تعریف دیگر از تأکید ب

شهود« )راسهخ مهند،  های دیگر جمله تلفظ میتر از سهازه»تأکید اشهاره به سهازه یا عبارتی دارد که از لحاظ آوایی برجسهته

گاه گیرد. همچنین  واره و گروه را نیز در بر می(. تأکید هم شهامل کلمه اسهت و هم شهامل کلام و گاه جمله، جمله5:  1384

شهود و گاه به معنای  های آن شهامل همه یا بیشهتر اقسهام کلمه و جمله و گروه میبه معنای عام و کلی مطرح اسهت که روش

 (.399: 1363خاص مطرح است که به یکی از اقسام کلمه یا جمله اختصاص دارد )رک: فرشیدورد،  
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نای کار خود قرار داده که بیشهتر معطوف به متن  بندی فرشهیدورد را مب در مقاله حاضهر نویسهنده بیشهتر تعریف و تقسهیم

اسهت . هر چند تعریف فرشهیدورد نیز جای چند و چون دارد؛ مثلًا تعریف او از تأکید جام  و مان  نیسهت و برخی از اقسهام  

ت که در  های دیگرِ تأکید هسهه تواند تجمی  شههود. بعلاوه، شههیوهپوشههانی دارد و میبندی او با بقیه همتأکید نیز در تقسههیم

 مقالات فرشیدورد از آنها ذکری نشده است. 

 تأکید عام (2-1

شهود. مواردِ عام تأکید شهامل: تکرار ترادف، قصهر وصهف، عطف،  تأکید عام شهامل بیشهتر اقسهام کلمه، جمله و گروه می

دی ، و قصههر و اغراق و مبالغه، تعجب و تضههاد اسههت )همان(. از میان این شههگردها تکرار، تضههاد و مبالغه مربوط به دانش ب

  شود:  عطف مربوط به دانش معانی است. ترادف، وصف و تعجب نیز بیشتر در دستور زبان بحث می

 تکرار   (2-1-1

آفرینی نیز دارد. پایه موسیقی شعر و نثر بر تکرار  تکرار یکی از عوامل عام تأکید در سخن است و در متون ادبی نقش زیبایی

ای که در چند دهه اخیر  گیرند. به همین جهت در مناب  بلاغییه تکرار شکل میهای ادبی هم بر پااست و برخی از آرایه 

هایی شده است؛ مثلًا سیروس شمیسا هفت  ها و ترفندهایی که پایه آنها تکرار است، تلاشتألیف شده، برای تجمی  آرایه 

ت عنوان »روش تکرار« آورده  آرایه همحروفی، همصدایی، تصدیر، تشابه الاطراف، اعنات، تکریر و طرد و عکس را تح

(. بعد از او، وحیدیان کامیار، تکرار را به طبیعی و موسیقایی تقسیم کرده و برای هر کدام اقسامی قائل  57-67:  1368است )

( شمرده است  24(. وی یکی از اقسام تکرار طبیعی را »تکرار نشان دهنده کثرت و تأکید« )همان :  23-59:  1379شده است )

در ایجاد تأکید، اشاره خاصی نکرده است.    -که چندین آرایه بدیعی را ذیل آن آورده است  -شِ تکرار موسیقایی اما به نق

بر می در  ترصی  را  تا آرایه  از تکرار حرف  انواع تکرار موسیقایی شمرده است که  از  پانزده آرایه را  از جمله  او  گیرد. 

آورده، »تکرار نحوی« است که احتمالاً آن را از مناب ِ غربیِ بلاغت    ای که وی در شمار تکرار موسیقایی ترفندهای تازه

-(. در برخی از مناب  اخیر بدیعی، به صورت محسوسی دایره آرایه56های بدی  سنتی افزوده است )همان:  گرفته و به آرایه

با تکرار سرو کار دارد، بسط داده شده است. یحیی کاردگر در »تقسیمه به نحوی  بر اساس  بن ایی که  دی صنای  بدیعی 

سازی و معنا آفرینی« پنجاه و چهار آرایه را برشمرده است که به نوعی با تکرار سر و عوامل زیبایی« ذیل عنوان »موسیقی

توانیم بگوییم تکرار هم در تأکید کلام و هم در آراستن آن نقش دارد و در واق   (. بنابراین می 128-65:  1396کار دارد )

نیز به قصد تأثیر بیشتر در مخاطب است. البته از حدّ و اندازه تکرار هم در مناب  بلاغی بحث شده است و  نقش دوم آن  

(. تکرار در مطالعات سبکی  23-24:  1377اند )رک: همایی،  جا را یکی از عیوب فصاحت کلام یا جمله شمردهتکرار نابه 

سخن شاعر و نویسنده است. در سبک، ما با بسامد سر و کار  ها در  نیز جایگاه مهمی دارد؛ سبک، تکرار برخی از ویژگی

داریم و بسامد بر پایه تکرار است. »گاهی بسامد برخی لغات در آثار کسی توجه برانگیز است و از این رو در تعیین سبک  

 (.  154: 1378شخصی راه گشاست« )شمیسا، 

اداتِ تأکید نقش دارد. از دلایل آن این اسهت که   ها ودر شهعر ناصهرخسهرو به لحاظ بسهامد تکرار بیش از بقیه شهیوه

ای  خواهد به تکرار، آنها را به مخاطب منتقل کند. این نکتههای مشهخصهی دارد و میناصهرخسهرو سهخنان مشهخص و هدف
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ای تکرار را نه عیب، بلکه حُسهن سهخن خود شهمرده و به  کند. او در قصهیدهاسهت که ناصهرخسهرو آگاهانه بدان اشهاره می

 :رف  دخل مقدر کرده است. البته مقصود او در اینجا بیشتر تکرار معانی و مفاهیم است  نوعی

 هر چههههههنههههههد کهههههههههه بسیار و درازست سخنهات 

 در شههعههههر ز تههههکههههرار سههههخههههههن باک نباشد 

 

 چون خوب و خوش است آن نه درازست و نه بسیار  

 زیههههرا کههههه خههههوش آیههههد سههههخههههن نههغههز به تکرار 

(180: 1365)ناصرخسرو،   

از تکرار یک واژه تا یک مصههراع و تکرار معنا در چند بیت به صههورت متوالی و متناوب در شههعر او با هدف تأکید   

 شود:  مشاهده می

 تکرار عین لفظ (2-1-1-1

ان عربی  ها مثل اسهم، فعل، صهفت، ضهمیر، قید و گروه قیدی اسهت. این نوع تکرار برابر تأکید لفظی در زبشهامل اقسهام واژه

های بررسهی شهده در اشهعار ناصهرخسهرو بیشهترین تکرار در درجه نخسهت از مقوله »تصهدیر« و سه س اسهم در  اسهت. در نمونه

 نقش مسند است:

 اگههههههههر بههههههههار خههههههههرد داری وگههههههههههههر نی

بههی روزگههار  بههیایههن  کههار  و   نههظههام خههطههر 

 فههههاطههههههههمی م، فههههاطههههمیهههه م،  فههههههههاطههههههههمههههی 

بهی کههار  ای  تهو  بهها  مهرا  زمههانههه   نهیسهههههههههههتوفهها 
 

 ( 18)همهان:    سههه یهداری  سهههههههههه یهداری  سههه یهدار 

 ( 56)همان:  وام  ، وام سههت بر تو گر خبرت هسههت وام 

 ( 55تهها تههو بههدرّی ز غههههم ای ظههههههاهری )همان:  

 ( 57)همان:   دام، دامست، دامزیههرا که کارهای تو  
 

های  شهود. این نوع تکرار، مضهمونِ بیتهای متوالی معمولاً در ابتدای بیت اسهت و موجب اطناب هم میتکرار در بیت

شهههود در بیت آخر همه مضهههامین قبلی یکجا در ذهن  کند و باعث میهای بعد منتقل میقبل را به صهههورت پلّکانی به بیت

 خواننده تداعی شود:  

 است آن که چو مردم سهههههههههههه س او بهههرود خرد 

 آنست کههه مههههههههردم ز بههههها و شههههرفش خههرد 

 و ز هر غم فرج اسههههت  از هر خللی پشههههت  خرد

 

 گر گهر روید در زیههههر پههههههههیش خاک سزاست  

 از خداوند جهههههههههههان اهل خطابسههت و ثناسههت 

 خرد از بیههههههههم امانسهت و ز هر درد شهههههفاسهت... 

(21)همان:   

ها به صههورت متوالی بر پرهیز از دنیا تأکید  در دو بیت نخسههت، ترکیب »صههحبت دنیا« در نقش مسههندالیه در ابتدای بیت

 ها با محوریت واژه »قول« به صورت متوالی تکرار شده است:  کند. در دو بیت دیگر نیز مصراعمی

 مهههههرا نشههایهههههد ازیهههههراک  صههحبت دنیهههههههههها

دنهیهها هشهههیههار   صهههحهبههت  و  عههاقههل  سهههوی   بههه 

کههار   قههول بههه  نههایههد  ایههن  در  آن  و   ایههن 

بهبهیهن  قهول و خهطهش  بههههههههشهههنهو   ایهههههههههههههههزد 
 

( 48صهحبت او اصهل ننو و مایع عارسهت )همان:     

( 48صحبت دیههههوار پر ز نقش و نگارست )همان:    

 قول، قههههولِ کههههههههردگارِ اکبر است )همان:  34( 

( 34قول و خطّ من ترا خود از بر اسههههت )همهان:    
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 26( و همچنین واژه »سهخن« در ابیات  5)همان:  33تا    27همین شهگرد با تکرار »به سهخن« در جایگاه متمم در ابیات  

 شود. ( دیده می32ناخشنود« )همان:  ( و صفت »9)همان:  36تا  

شهود که از  تکرار به صهورت انواع »تصهدیر«، بیشهترین بسهامد را در اشهعار ناصهرخسهرو دارد و شهامل اقسهام جناس می

های شههاهد در  شههود، آدرس سههایر بیتمقوله تأکید بلاغی اسههت. در اینجا به جهت رعایت حجم مقاله، یک بیت درج می

  :1قسمت پیوست آمده است

کهههار   از  کهههن   دنهههیهههاکهههه    دنهههیهههاکهههرانهههه 
 

( 42کرانهه )همهان:  یکی ژرف دریهاسههههت بس بی   
 

در شههعر فارسههی نیز بر اسههاس تکرار عین لفظ اسههت و از جمله در شههعر ناصههرخسههرو نیز از عوامل تأکید نیز   ردیف

های اسمی، فعلی و حتی ضمیر و حرف بهره گرفته است. مثلًا، در بیت نخست برای این  تواند به شهمار آید. او از ردیفمی

رده اسهت. در بیت دوم نیز برای آنکه بر جفای مدام فلک بر که بر دوسهتی وصهیِ رسهول تأکید کند، نام امام را به ردیف ب

 کند:  وجود خود تأکید کند، ضمیر و حرف نشانه را در ردیف مکرر می

 عههههههلهههههههههههههههی بهههههههههههههار دل دوسههههههههههههتههههههدار  

 مراآزرده کههههههههههرد کهههههههههههههههژدم غربت جگر 
 

 همیشه پههههر اسههههههههت از نههههگههههار  عههههلههههی  )همان:  184(  

 گههوئههی زبههههون نههههههههههیافت ز گیتی مگر  مرا   )همان:  11( 
 

   2تکرار با ترادف (2-1-1-2

فرشهیدورد به تب  مناب  نحو عربی، آن را هم از اقسهام تأکید لفظی شهمرده و بر آن اسهت که نهایتاً تأکید با آوردن مترادف 

، این است که در ترادف عین لفظ تکرار  ای که هست(. نکته401:  1363تر است )در دوره معاصر از تأکید با تکرار متداول

شههود. مطابق فرهنو معین »ترادف«، »پشههت سههر هم  قرار  شههود، بلکه واژه یا جمله هم معنا یا قریب المعنا تکرار مینمی

های مترادف از مقوله تکرار  ها یا جملهگرفتن دو یا چند کلمه که یک معنی داشهههته باشهههند« اسهههت. بنابراین تأکید با واژه

المعنا هستند اما تأکید لفظی نیست، با این استدلال  هایی است که اتحاد معنا دارند یا با تسامح قریب؛ یعنی تکرار واژههست

شههود و با اسههتفاده از ترادف، بدل، اطناب و مانند آنها  شههود بلکه یک مفهوم یا معنا بسههط داده میکه عین لفظ تکرار نمی

 شود:  کلام مؤکد می

 ها مر طرب را غمروارطلههههههههبکار طههههههههربای 

 

 بیدارو   هشیاریگههههههههر هههههههههیهههه   خرد داری و 

 

 داشههههت   حشهههمو    خیهلو    خهدمدارا کهه هزاران  

 

 بهههههها لههههههشکر و مههههههالهههی قههههههوی امروز ولیکن 

 

 چنههههههههههههد جوئی در سهرای رنج و تیمار و تعب  

(96: 1365)ناصرخسرو،   

 چههههون مههست مههههرو بههههر اثههههههههههر او به تههههههمنا 

(5)ههههمهههان:   

 بههههههگذاشت همهههه پههههههاک و بشد خود تن تنها 

(6)همان:   

 فههههههردا نههههههروی جههههههز تهههههههی  و مفلس   و خالی 

(43)همان:   
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 بههههههرباید  افههههسونو مههههکههههر  وز تههههو بههههههه

 

 ایههههن فههههر و زیههههب و زیههههنت  و سههههیمهههههههها را 

(166)همان:   

 شود:  متضمن توبیخ و سرزنش در دو بیت زیر نیز دیده می ترادف معنایی همراه با لحن پرسش 

 ای امت بدبخت بر این زرق فروشهههههههههههههههههههههان 

 

بهی ایهن  مهر  کههه  بههدانهم  کههه  راخهواههم   خهردان 

 

چهرائهیههد    فهتهنههه  چهنهیهن  جههههل  و  کهز خهری   جهز 

(447)همان:   

چههه  نمههاییههههههههد بهر  معنی  و  ز   طههاعههت  بههه چههه 

(447)هههمههان:   

 مترادف مصراعِ نخست است:همچنین مصراعِ دومِ بیتِ زیر 

غهههرور سهههههرای  در  گشهههههتهههه  کهههههههن   ای 

 

شههههههههور   و  سهههههالههیههان  بسهههههیههار   خههورده 

(76)همان:   

 تأکید با عطف   (2-1-2

ها )مثل کسهره اضهافه( یا بدون اسهتفاده از آنها کلمات را در  ها با اسهتفاده از حروف و نشهانهپشهت سهر هم قرار گرفتن واژه

»پی آوری« اگر با کلمات متناسهب صهورت گیرد، دو آرایه بدیعی سهیاقه الاعداد  سهازی یا کند. این هم ایهجمله، هم ایه می

توانیم  دهد. پس بحث ترادف با این دو آرایه پیوند دارد. به جهت وضههوح بیشههتر کلام میو تنسههیق الصههفات را شههکل می

ترادف تهأکیهد کنهد و اگر توانهد جملهه را بها  آوری بها واژگهان هم معنها صهههورت گیرد، میچنین نتیجهه بگیریم کهه اگر پی

تواند جمله را با سهیاقه الاعداد و تنسهیق الصهفات تأکید کند.  آوری با واژگان غیر هم معنا اما متناسهب صهورت گیرد، میپی

دهد که فرشهیدورد  اما هر دو از مقوله عطف اسهت و این نکته موضهوع سهخن را به سهوی عطف و تأکید با عطف سهوق می

 شود:ن عنوان مطرح کرده است. عطف واژگان متناسب گاهی موجب تأکید میآن را جداگانه و با همی 

 را  عههههنههههاو   بههههههههلا و   جههههههفههههههههاو   فههههههساد

 

بهه از   بهه از    ضهههیهاعدانش   ملهک و    مهالو    جهاهو 

 

 انههههدر طههههههههلههههههب وام تههههازیههههههههانههسههت 

 

مهکهیهنهی   قهراری  گهیهتهی  احهرار   بههههههههههههههههههههههر 

(16)همان:   

چههنههیههن   خههطههیههر  خههاطههر  مههرمههرا ایههن  گههفههت   

(12)همان:   

چهههنهههیهههن  سهههههال  و  مهههاه  و  ایهههام   ههههمهههواره 

(68)همان:   

ها مثل مراعات نظیر و پرسهش بلاغیِ متضهمن معنای هشهدار و سهرزنش همراه  در بیت زیر آرایه اِعداد با سهایر آرایه

 شده تا تأکید بیشتری به کلام بدهد: 

کهههی   تههها  سههههههتهههوروار   گشههههههتهههنهههت 

 

سهههههاغهههر  و  سهههههرود  و  مهههی  و   بههها  رود 

(93)همان:   

 همچنین در بیت زیر کاربرد واژه »همه« و قید »پاک« بر شدت تأکیدِ آرایه اِعداد افزوده است:
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تههو    هههمههه بههر  بههاد  پههاکبههگههذشهههههت   چههو 

 

شهههههبههاب   و  درسهههههت  تههن  و  مههلههک  و   مههال 

(28)همان:   

اند: »سههخنور چندین نام را در پی هم بیاورد و به یک ویژگی بازخواند؛ به سههخنی  در تعریف سههیاقه الاعداد نوشههته

تنسهیق الصهفات آن اسهت    (.97:  1374شهود« )کزازی، ای یگانه به چندین نهاد باز خوانده میدیگر در نام شهمار بیشهتر گزاره

(. تفاوت این دو در این اسهت که در تنسهیق صهفات، فقط  97که »چندین صهفت برای نامی در پی هم آورده شهود« )همان: 

تواند هم ایه شهود. نتیجه آن اسهت که هر  شهود اما در سهیاقه الاعداد صهفت و غیر صهفت میآوری یا عطف میها پیصهفت

 نیز هست اما عکس آن صادق نیست.  تنسیق الصفاتی، سیاقه الاعداد 

بخشهد، چون به نوعی  اِسهناد چند واژه متناسهب اعم از اسهم و صهفت به یک نهاد یا به یک موصهوف، کلام را تأکید می

 کثرت در عین وحدت است:

حسههههد و  جهور  و  دل خهویهش  جهفهها  در  بهطهبه    را 

 

 ایههههههن زرد تههههههنِ لاغهههههههههرِ گل خوارِ سیه سار 

 

 گههههههنههههههده پههههههههههههیری همچنینمن نههههههدیههههههدم  

 

بهد و سهههرد و خهام  بهایهد کرد  و   نفور و زشههههت 

(158: 1365)ناصرخسرو،   

 زردسهههت و نزارسهههت و چنین بهاشهههد گهل  خوار 

(164)همان:   

 مههههههرـ ریههههههس و شههههههرّ بهههههههههههههههاف و مکر تن 

(160)همان:   

را نیز بهه کهار گرفتهه تها معهادلِ موجز  شهههاعر در بیهت زیر علاوه بر آرایهه اعهداد، اطنهاب از نوع ذکر خهاص پس از عهام  

نهایت در مصهراعِ نخسهت را در مصهراع دوم بسهط دهد و با شهمارش جداجدا بر کثرت مصهادیق تأکید  عدد« معادل بی»بی

 کند:

بی عههالم اگر چههه  این  در  بینی  همی  اشهههیهها   عههدد 
 

معنی  انهدر این  فزونی  نهه از هسهههتی   ز گوهر دان 
 

 ز  خهاک  و  بهاد  و  آب  و  آتش   و  کهانی  و از  دریها 

(2)همان:   

انشهههها نبود علهت   کهه جز یهک چیز را یهک چیز 

(3)همان:   

های هم ایه با آن و نیز با اسهتفاده از اطناب از نوع ذکر خاص پس از  در بیت زیر با تکرار واژه »هم« و سهاخت صهفت

 کند:تأکید می  -که دشمنی همه خلق با اوست    -عام، بر قطعیت و شمول حکم  

صهههحبتم گشهههتههه  جمهلههه از  نفور  و  بیزار   سهههتهنههد 

 

نسههههب   زمین   و  هم  نشهههین   و  هم  زبهان  و  هم   هم 

(107)همان:   

ارزش بودن دینار  ها در نقش مسههند در مصههراع دوم در جهت تأکید بر بیها یا تنسههیق صههفتدر بیت زیر ترادف صههفت

 صورت گرفته است:  

خهههوب  تسههههههت  نهههیهههاز  از  دیهههنهههار   روی 

 

 ورنهه  زشههههت  و  خشههههک  و  زرد  و  لاغر  اسههههت 

(34)همان:   
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های بعدی، بعد از موصههوف قرار گرفته و آن را تأکید کرده در بیت زیر صههفت نخسههت قبل از موصههوف آمده و صههفت

 است:

افههکههنههده در  بههحههر  بههه  بسههههی  تههو   سههههت چههون 

 

مههحضهههههر  بههد  جههاهههلِ  دیههوِ  صهههههعههب   ایههن 

(46)همان:   

توانند بر تأکید کلام بیفزایند.  با ساخت تکرار می  نیز، مثل: نه ... نه، هم ... هم و چه ... چه  های گسسته قیدیبرخی از گروه

های زیر دو واژه را مقابل  (. شههاعر در بیت405:  1363توانند کلمه، جمله و گروه را تأکید کنند )فرشههیدورد،  این ادات می

خداوند تأکید کرده   هم نهاده و با اسهتفاده از دو قید »پاک و همه« در مصهراع نخسهت و تکرار قید گسهسهته »نه«، بر یگانگی

 است:  

ایهههههههن فلهک رافرسهههودنی سههههاختهه  نهه  سههههت 

 

 فزودگان را فرسههوده گهههههیهههههههههههههههر پاک همه 

 

گهرفههت مههایههه  عهمهر  مههال  طهلههب  بهر  آنهکههه   ههر 

 

 نههههههه آب روان و نههههههه بههههههاد بههههههههههههزان را  

(10)همان:   

 خدای عههههههههههههههههههز و جل  نه  فزود و نه  فرسههود

(31)همان:   

مههانههد و  نههه  سهههود برآمههد  نههه  مههایههه  روزگههار   چو 

(31)همان:   

 بخشد: شود و جمله را تأکید بیشتری میساز بدون فاصله تکرار میگاهی دو قید منفی

نهی فضههههل  نهی  قههدر  نههدانهنههد  دههر  و  چهرخ   کههه 

 

مههرا  پههدر  جههوانههی  گههاه  بههود  گههفههتههه   ایههن 

(12)همان:   

(. در برخی موارد  406:  1363)فرشههیدورد،  شههود  ها و حروف عطف، فصههل نامیده میها بدون پیوندعطف واژگان و جمله

افزاید. وقتی بین دو جمله اتحاد کامل )کمال اتصهال( اسهت، فصهل واجب اسهت. در این  عطف به صهورت فصهل بر تأکید می

های زیر مصهههراع دوم به نوعی  (. در بیت127:  1373حالت جمله دوم تأکید، بدل یا عطف بیان جمله اول اسهههت )همایی،  

 ول است و کمال اتصال با حذف ادات پیوند میسر شده است: تأکید مصراع ا

بههرـ بههرو  سهههههخههن  خِههرد،   شهههههاخههیسهههههت 

 

 زیههههههههههههر سههخنسههت عههههههههههههقههههههههههههل پنهان 

 

تسههههت  بهیهههههههههههههههگههار  بههه  سهههنههو  در   آتهش 

 

بههههههههههر  ازو  سهههههخههن  خههرد،   تههخههمههیسهههههت 

(93: 1365)ناصرخسرو،   

چهههادر  قهههول  و  عهههروس   عهههقهههلسههههههت 

(93)همان:   

آسهههههیهههاسهههههت  در  تهههو  بهههیهههگهههار  بهههه   آب 

(99)همان:   
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 تأکید با مبالغه، اغراق و غلو  (2-1-3

اند که صهفت ادعا شهده در مبالغه عقلًا و عادتاً  اند و درجات آن را چنین برشهمردهمبالغه را افراط در وصهف تعریف کرده

(. در هر سهههه  434:  1416ممکن و در اغراق عقلًا ممکن و عادتاً ناممکن و در غلوّ عقلًا و عادتاً ناممکن اسهههت )تفتهازانی،  

 ای از تأکید نهفته است:ز مبالغه ادعایی، درجهدرجه ا

در طههمهه   بههه  لههیههکههن  بههیههنهها  ای  نههه  زهههد   در 

 

دنههیههائههی  روی  آب  سهههههود  نههدارد  فههردا   تههرا 

 

 بهههههههههرخوانههههههی در چهههههههههاه به شب خط  معما 

(5: 1365)ناصرخسرو،   

ز م رودِ  آب  بههرانههی  نههادان  ای  رویههت  بههر   اگههر 

(82)همان:   

 سیاقه الاعداد همراه شده و تأکید را مضاعف کرده است:در بیت زیر مبالغه با ساخت  

شهههههب  و  روز  گههمههاشهههههتههه  مههعصهههههیههت   بههر 

 

بههیههنههایههی  دو  و  گههوش  دو  و  دل  و   جههان 

(6)همان:   

کنند و مفید تأکید نیز هسهتند. در بیت  هایی که معنای تعجب و شهگفتی دارند، بر کثرت و مبالغه نیز دلالت میگاهی جمله

 همراه شده تا بر شگفتی و تأکید بیفزاید:زیر مبالغه با پرسش  

شهههههب  ههههر  چهههنهههیهههن  کهههبهههود  مهههبهههرم   بهههر 

 

عههبهههههر    شهههههکههفههد  چههون  هههزار   چههنههدیههن 

(44)همان:   

توانیم »مبهالغهه  در بیهت زیر اعداد کثرت، پایه مبهالغهه قرار گرفتهه و مفیهد معنهای تأکیهد نیز هسهههت. این گونه مبهالغهه را می

 در شمار« بنامیم:

مههدح   اگههر  سههههال  صههههد  کسههههیبههه   گههویههد 

 

عهههلهههی   ههههزار  از  یهههکهههی   نهههگهههویهههد 

(185)همان:   

 3تضاد و تقابل  (2-1-4

سازند، علاوه بر  هایی که در یک بیت آرایه تقابل و تضاد میشود. واژهتقابل و تضاد یک ویژگی عام شعر محسوب می

از موارد می نقش زیبایی برخی  باشند )رک: وحیدیان کامیار،  آفرینی، در  نیز  تأکید  ؛ فرشیدورد،  93:  1379توانند عامل 

 افزاید:   (. وقتی بیشینه واژگان یک بیت رابطه تقابل داشته باشند، بر تأکید می173:  1378

کهنهون  دنهیهها  بسهههی  دیههدم،   عهز  و  نههاز  و  ایهمهنهیی 

 

 از شههکهههههههههههههههر نف  همیگیرد  بیمار  و درسههت 

 

ببینم  یهک  نهدب   رنج  و  بیم  و  سهههختی  انهدر دین 

(97: 1365)ناصرخسرو،   

 دشمن   و دوست  ازیشان همه می نف  گههههههههههههرند 

(67)همان:   

 4قصر، ویژه سازی  (2-1-5

شههود.  سههازی )فرشههیدورد( یا فروگرفت )کزازی( هم در دسههتور زبان و هم علم معانی بحث میاز قصههر و حصههر یا ویژه

ور و اند که صههفت یا موصههوف را مقصهه واژگانی مانند: جز، الّا، مگر و بس در دسههتور زبان »قیدهای اسههتثنا« نامیده شههده
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های قصههر در  (. تعریف170:  1378گردانند. قصههر برای کلمه و جمله، هر دو ممکن اسههت )رک: فرشههیدورد، محدود می

(؛ نیز، ویژه 407:  1363مناب  نسهبتاً مشهابه اسهت؛ قصهر تخصهیص امری اسهت به امری و سهلب امور دیگر اسهت از آن )همان، 

( و یا »منحصهر کردن مسهندالیه اسهت در حکمی« )شهمیسها، 184  :1373داشهتن کسهی یا چیزی در کسهی یا چیزی )کزازی،  

گوید، تنها خبری  ( است. در ذات قصر نوعی تأکید و انحصار هست؛ وقتی شاعر دربارة یک موضوع سخن می126:  1386

و بر کند  کند، امری را به موضهوعی محصهور و منحصهر میرسهاند اما زمانی که از حصهر و قصهر اسهتفاده میرا به مخاطب می

ها با حروف ربطی مثل: مگر، بس، جز، و الّا جمله مقصههور را از اصههل حکم  کند. در این نوع جملهانحصههار آن تأکید می

 شود.کنند و معمولاً تقدیم فعل یا یکی دیگر از ارکان جمله دیده میجدا می

های نحویِ نفی و اسهتثنا  یوهناصهرخسهرو از قصهر و حصهر برای تأکید بهره برده اسهت و برای این مقصهود بیشهتر از شه 

های مقصهههور »آنهائی که بعد از جمله منفی و جمله اسهههتفهامی  کند که درجه تأکید بیشهههتری دارند. در جملهاسهههتفاده می

(. در سهه بیت زیر قصهر با ادات نفی و اسهتثنا صهورت گرفته  170:  1378آیند تأکیدشهان بیشهتر اسهت« )فرشهیدورد،  انکاری می

 مقصور افزوده است:  و بر تأکید جمله  

 یههههههاری نههههههههههههدههههههههههد تههههههههههههو را بر این دیو

 

 در بههههههاـ شههههههههههریههههههههعههههههههت پههیههمبههههر 

 

 خهههههههههس و برـ  جهههههههههززیهههههههههن بهههههههههاـ نداد 

 

ب آل یههههههههههههاسیههههههههههههن   جز طاعت و حههههههههُ

(50: 1365)ناصرخسرو،   

 کههههههههههس نیههههههههههههههههههههسهت  جز آل او دهاقین

(50)همان:   

هههههههههرگههههههههز بدین مجانیندهههههههههههههههههقههههههههان   

(50)همان:   

سهازی و قصهر با تصهحیح و اضهراب »نه ... بلکه«  در بیت زیر با تصهحیح و اضهراب مخاطب خود را ویژه کرده اسهت. ویژه

(. در بیت زیر اضهراب و تصهحیح هسهت  409:  1378تر اسهت )فرشهیدورد،  نسهبت به قصهر با »فقط« و »همین و بس« ضهعیف

چون حکم قبل را که درِ سهرای از چوب باشهد، ابطال کرده اما در مصهراع دوم برای تقویت تأکید، دوباره آن را با صهفت  

 تفضیلی در معنای صفت عالی محصور کرده است:  

سههههرای    دانههائهیسههههت   بهلهکهههچهوبسههههت    نهههدر 

 

ازو  نهیسههههت  بهنههده  را   کههه  سهههبهحههان  خههدای  بِههه   

(118: 1365)ناصرخسرو،   

در بیت بعد نیز تصهحیح و اضهراب هر دو هسهت؛ چراکه در مصهراع نخسهت به همه خراسهانیان اقبال کرده اما در مصهراع دوم 

 حکم را تصحیح کرده و ابلاـ سلام را فقط در اهل فضل و خرد خراسان محصور کرده است:

مههر   بههاد  ای  مههن  ز  کههن  راسههههلام   خههراسههههان 

 

را  نههادان  و  عههام  نههه  را  و خهرد  فضههههل  اهههل   مهر 

(116)همان:   

 در بیت زیر هم با شیوه تصحیح و اضراب بر مفهوم تأکید کرده است تا بر تمایز  سحرِ کلام از وحی تأکید کند: 

لههیههکههن نههطههقسههههت  دو  هههر  آن  و  ایههن   بههلههی 

 

را   پههیههغههمههبههری  سهههههحههر  هههمههی   نههمههانههد 

(143)همان:   
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(. در این موارد قصهر  412:  1363سهازد )رک: فرشهیدورد،  ین« و »بس« در یک جمله، قصهر مؤکد میکاربرد اداتی مانند »ا

همراه با تأکید اسهت. ناصهرخسهرو در پنج بیت پایانی یک قصهیده به صهورت متوالی قصهر و حصهر به کار برده و از جمله در  

 مصراع نخست بیت زیر، قصر از نوع مؤکد است: 

 دلش بصهههر نیسهههت بصهههر دلش را گر در    بس این  

 

نهیسههههت   صههههُو ر  او  قهول  بهر  مهعههانهی  جهز  کههه   زیهرا 

(155: 1365)ناصرخسرو،   

در دو بیت زیر برای مدح المسههتنصههرباد چند عامل تأکید یک جا آمده اسههت. حرف نفی جدا از فعل در ابتدای هر چهار  

سهاز آمده اسهت. شهاعر با اسهتفاده از این شهگرد نوعی قطعیت نیز مصهراع تکرار شهده و حرف اسهتثنای جز بعد از حرف منفی

 به حکم خود داده است:  

مهههکهههان  جهههزنهههه   را  »نهههعهههم«  زبهههانهههش   بهههر 

 

م ههر دّ   جههزنههه   را  قضهههههههههههههها  مههر  او   قههول 

 

نههعههم   کههان  عههطههاهههاش   نههههههههههههههههههه  جههز  در 

(63)همان:   

ح هههر م را  حُهههرُم  مهههر  او   نهههه  جهههز  مهههلهههک 

(63)همان:   

 تأکید اخص یا خاص  (2-2

شهود، برای تأکید هر یک از اقسهام کلمه نیز های تأکید عام که شهامل بیشهتر اقسهام کلمه، گروه و جمله میعلاوه بر شهیوه

 شود.  هایی وجود دارد که ذیلًا به آنها اشاره میشیوه

   5تأکید اسم (2-2-1

تنها تن«، »بذات خویش« و مانند آنهاسهت. در زبان عربی  های تأکید اسهم با اسهتفاده از اداتی مثل: »خود«، »به  یکی از شهیوه

خواهد حکم  (. یعنی گوینده می413:  1363اند که برای »دف  توهم« مجاز اسهت )فرشهیدورد، این نوع را تأکید معنوی گفته

فاصههله  را فقط در یک نفر منحصههر کند و توهم شههراکت دیگری را دف  کند. در بیت زیر ادات »خود« و »تن تنها« بدون  

باهم به کار رفته و اسهم »دارا« را از طریق قصهر مؤکد برجسهته کرده اسهت. بعلاوه در مصهراع نخسهت مبالغه در شهمار یا عدد 

 کثرت »هزاران« و دو قید »همه« و »پاک« در مصراع دوم بر شدت تأکید افزوده است:

 دارا کهه هزاران خهدم و خیهل و حشهههم داشههههت 

 

تن   تنههها   بشههههد  خود  و  پههاک  همههه   بگههذاشههههت 

(6: 1365)ناصرخسرو،   

 در بیت زیر نیز مفهوم اختیار و مسئولیت آدمی با قصر مؤکد آمده است:

تههو   بههد  خههودچههو  را  خههویههش  اخههتههر   کههنههی 

 

را   اخههتههری  نههیههک  چشهههههم  فههلههک  از   مههدار 

(142)همان:   

 در بیت زیر بین مؤکد و مؤکد فاصله افتاده است:

آسهههههمهههانهههت قهههرار  بههها  کهههنهههد   چهههگهههونهههه 

 

را   آسههههمههان  بههن  قههرار  از   چههو  خههود  نههیسههههت 

(10)همان:   
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آید تا نشهان بدهد که مفهوم جم  شهامل همه افراد و نه بعضهی از آنهاست.  هایی میبرای تأکید اسهم جم  و ضهمیر جم  واژه

(. در زبان فارسهی و بویژه در  417:  1363شهود )فرشهیدورد،  در نحو عربی به این سهاخت »تأکید توهم عدم شهمول« گفته می

کنند؛ مثل: همه، تمامی، پاک، یکایک، سهراسهر سهربسهر، هایی که بر کمال و کلیت دلالت میکلاسهیک ادبی، واژهمتون  

کنند. اسهههتفاده از  روند. آنها گاهی اسهههم و گاهی فعل و جمله را تأکید میهموار و همواره، برای این مقصهههود به کار می

ادات تأکید کننده هسههتند، اگر بعد از اسههم بیایند، دو نقش برای آنها  کلماتی مثل: »همه«، »خود«، »هر دو« و مانند آنها که  

(. ناصهرخسهرو به دلیل طرفداری از مرام 416ممکن اسهت در نظر گرفته شهود که یکی از آن دو نقش تأکیدی اسهت )همان: 

 کند.  هایش حسی است و احکام قطعی و جزمی صادر میو ایدئولوژی خاص گاه داوری

های زیر، شهاعر بر کلیت و شهمول حکم با اسهتفاده از سهه عامل تأکید کنندة سهیاقه الاعداد، سهازه »هر یتدر بیت نخسهت از ب

 + عدد« و »همه« تأکید کرده است:

 شب   همهی  هههههههر یههههههک  چشم و دل و گههههههوش

 

 سوی او تههههههههاب کههههههههز گههههنههههاه بههههدوست 

 

 همه پاکاین رمه مههههههر گههههههرـ مرـ راست  

 

بهههههها تههههن نههههههزار مههههههههرا پههههنههههههد دهههههههههد     

(125)همان:   

 خههههلههههق را پههههاک بههههههازگشههههت و م ههتههههههاب

(28)همان:   

سهههت و آنکهه خشهههک و نزارسهههتآنکهه چو دنبهه  

(48)همان:   

 کنند :آیند و اسم و ضمیر را تأکید میاز سایر موارد تأکید توهم، عدم شمول عددهایی هستند که با »هر« می

دههنههد   گهواههی  تهو  بهر  دو  بههدانهکههه  حهق ههر   بههه 

 

 دو چشهههم هر چهه بهدیهد و دو گوش هر چهه شهههنود  

(32)همان:   

 کند:آید نیز بر شمول حکم تأکید میهایی که با »هی « و »هر« میبرخی از واژه

 بازیسهت رباینده زمانههههههههههه کههههههههههههههههههههه نیابند

 

 بیهوده و دشهههنهام مگردان بهه زبهان بهههههههههههههههههههههر 
 

مههولا  نههه  و  مههولههی  رههها  هههیهه   نههه  خههلههق   زو 

(6)همان:   

نثههارسههههت  زشههههت  ترا  یههارِ  تو  دو  ز   کههاین  هر 

(88)همان:   

 سازد : کند و آن را مؤکد میآوردن دو صفت متضاد نیز گاهی رف  توهم عدم شمول از حکم می

 هههههههههههمههههههههههه داده گردن به علم و شههجاعت 

 

 وضیهههههه  و شههههههریف و  صِهههههههههغار و کِبارش  

(337)همان:   

گوید هر چه از غیر امام فاطمی بگیرند، باطل اسهت. ادات »هر چه« در ابتدای بیت و واژه »جمله«  در بیت زیر با قاطعیت می

همراه با حصهر در کلام و ترادف واژگانی در مصهراع دوم، در مجموع بیانگر تأکید کلام و قطعیت و شهمول حکم از سهوی  

 گوینده است:
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خههازن  هههرچههه از   سهههههتههانههی   خههدای  جههز 

 

و  گههدایهی    جهمهلههه  سهههوالسههههت  و خهواریسههههت 

(91)همان:   

 تأکید با پیوندهای تخصیص مثل »به خاصه« و »علی الخصوص« هم ممکن است:  

خههاصههههه خهراسههههان   بههه  خههاک  نهحهس  ای   تهو 

 

پههارگههیههنههی  یههکههی  کههژدم  و  مههار  از   پههر 

(16)همان:   

 صفت عالی به مراتب بیشتر از صفت تفضیلی است:کند. درجه تأکید در  صفات تفضیلی و عالی نیز اسم را تأکید می

بتّر ز کفر شهههر نیسههههت   بهتر ز دین   بهی نیسههههت 

 

  خلهههههههههق بهتر دین نزادبهههههههههههههترینِاز زبههههههان 
 

 

ش کدر نیسههتدانش گزین که دانش آبیسههت که   

(155)همان:   

 چهههههههههههههههون شهنیدی جز بیاری تیغ تیز بوالحسهن

(264)همان:   

 

اگر متمم صهفت تفضهیلی »همه« یا »همه مردم« یا »همه کس« باشهد، صهفت تفضیلی به معنی صفت عالی است و تأکید آن از  

 (. در بیت زیر تأکید در هر دو مصراع از این نوع است: 417: 1363صفت عالی نیز بیشتر است )رک: فرشیدورد،  

یههافههتههم   بهههههتههرچههون  کههس  هههر  را  از  خههود   تههن 

 

بهههههتههر  بههایههد  خههلههق  کسههههی  هههمههه   گههفههتههم  ز 

(508: 1365)ناصرخسرو،   

های زیر شهاعر در بیت نخسهت شهدت جهل را با صهفت تفضهیلی و عدد کثرت تأکید کرده و در بیت دوم نیز مفهوم  در بیت

 عدل خداوندی را با همین ساخت تأکید کرده است:

 گههههههههشهت جهههههههههل را بازار   تیههههههههزتههههههههر

 

عههدل کههایههن  بههدان  تههرا  نههیههایههد  پسههههنههد   اگههر 

 

 سههههههوی  جهههههههههههههال  صههههههههههههد ره از الماس 

(439)همان:   

اسههههت  مهلههک جهم  و  تهخههت  نهکهوتهر  ز  بههار   ههزار 

(407)همان:   

شهاعر در دو بیت زیر از هر سهه نوع صهفت سهنجشهی، در جهت مقابله با دشهمنان عقیدتی خود اسهتفاده کرده اسهت. در بیت  

نخسهت کاربرد دو صهفت سهاده و یک صهفت عالی همراه با پرسهش بلاغی که معنای ضهمنی توبیخ و سهرزنش دارد، موجب  

 به قصد تأکید و سنجش به کار برده است:  تأکید شده و در بیت بعد نخست صفت ساده و س س صفت تفضیلی را

گهههرفهههتهههی   خهههیهههرهو    گهههمهههرهای    چهههون 

 

ایهههراک نهههگهههویهههم  سهههههخهههن  تهههو  بههها   مهههن 

 

رهههههبههههر   و   گههههمههههراهتههههریههههن   دلههههیههههل 

(94)همان:   

تهههو  کهههرتهههر  از  رههههبهههر  و  تهههو   کهههرّی 

( 94)همان:   

کند تا مفهوم  در مواردی نیز شهاعر صهفت تفضهیلی را که خود تأکید کننده سهخن اسهت، با یک عدد کثرت همراه می

 مورد نظر خود را حدت و شدت بیشتری بدهد: 
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حهههجّت   بهههههههتهههر پهههنهههدِ  و   سههههههخهههنهههان 

 

مههههادر  شههههههیههههرِ  ز  بههههار  تههههرا   صههههههد 

(95)همان:   

 تأکید ضمیر   (2-2-2

هایی اسهت که ضهمیر را تأکید  کند. علاوه بر آنها شهیوهکند، در باب ضهمیر نیز صهدق میهایی که اسهم را تأکید میشهیوه

 هاست:  تأکید ضمیر منفصل با متصل و عکس آن، یکی از این شیوه (. مثلًا417: 1363کند )فرشیدورد،  می

بهر   فضههههل    مهن عههامههه  ز  دیهنهی   بهرنههد   مهن تهههمههت 

 

 تو ز بی باکی   توپههههههههههههادشههها گشهههت آرزو بر 

 

 اثههههههر است از خهههههههههدای باقی   تجهههههههههانهههههه 

 

 که در پای خوکان نریزم   مآنهههههههههههههههه   مههههههههههههن 
 

 بر سهههرم فضهههل  من  آورد این همهه شهههور و جلهب 

(97: 1365)ناصرخسرو،    

 جههههههههههان و دل بایدت داد این پادشها را باژ و سها

(494)همان:    

 نههاچههههیز شههههدن  مههههههههههر تههههرا روا نههههههههیههست 

(115)همان:    

 مههههههر ایههههههن قههههههیههمتههی درّ لههههههفظ دری را

143)همان:    

 شناسه تأکید شده است:  در بیت زیر ضمیر منفصل با ضمیر متصل فاعلی یا

نههدیههدسهههههتههم تههو  چههون  مههن  هههرگههز   مههادری 

 

خهواری   مهگهر  تهو  بهی  نههه  و  تهو  بهها  مههان   نهیسههههت 

(74)همان:   

 تأکید قید   (2-2-3

(. شهاعر در بیت زیر قید  418:  1363شهوند )فرشهیدورد،  قیدهایی که با صهفت بیانی مشهترک هسهتند، همانند صهفت تأکید می

 تأکید را دوباره تأکید کرده است:

دنههیهها   سهههههخههتههیدر  دیههن  سهههههخههت  در   و 

 

هههنههگههامههی   و  کههار  مههیههانههه  و  سهههسههههت   بههس 

(37: 1365)ناصرخسرو،   

 6تأکید فعل (2-2-4

شهوند یا با هایی که از مصهدر بایسهتن صهرف میهای فعلی در ذات خود تأکیدی هسهتند. مثلًا فعلها و گروهبرخی از فعل

»در  ژه وقتی که با سهایر ادات تأکید همراه شوند، رسهانند. بویمی»باید« همراه هسهتند، معمولاً در جمله نوعی الزام و تأکید را  

رود، فعل بایستن  زبان فارسی تنها فعلی که برای بیان درجه الزام در هر سه وجه برداشتی، درخواستی و توانمندی به کار می

ن سهه وجه نقل شهده، وجه  (. از میا82:  1386شهود« )اخلاقی،  اسهت و درجه امکان توسهط دو فعل توانسهتن و شهدن بیان می

 درخواستی همان تأکید است.

علاوه سهازه »بدان که« به معنای »مطمئن باش« و در بیت زیر، مصهدر مرخم »بباید دُرود« متضهمن نوعی الزام اسهت؛ به

»آگاه باش« و اداتِ تأکیدِ »هرچه«، »همه« و قیدِ »پاک« و متعلقات همراه با تقابل و تضهههاد آن یعنی »نیک و بد« و »ناکام و 

 کام«، نوعی قطعیت و کلیتِ حکم به کلام شاعر بخشیده و آن را موکد کرده است: 
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کههه ز  ههرچهه   بههدان  بهکشهههتهی  بههد  نهیههکه   فهردا  و 

 

کههام  پههاک  درود  و   بههبههایههدت  هههمههه  نههاکههام 

(32: 1365)ناصرخسرو،   

های مرکبی مثل »یقین بدان« و آوردن ها با یک حرف مثل »که« در ساختِ »بدانکه« و نیز فعلگاهی همراهی برخی از فعل

:  1378رد آن را صههوت شههمرده )که فرشههیدو -فعل همراه با یک قیدِ تأکید، نظیرِ: »آن دان به یقین« و فعل مضههارع »نگر« 

توانند شهمرده کنند و آنها نیز از مقوله افعال تأکید مینوعی اطمینان از درسهتی سهخن گوینده را از مخاطب طلب می -(421

شهوند؛ بخصهوص اگر با سهایر ادات تأکید همراه شهوند. چنانکه سهازه »بدانکه« در بیت زیر با تکرار »هر چه« و با ایجاد یک 

 ناب همراه شده است: نوع از اط

 بر تو گواهی دهند  هر دو بههههههههه حههههههههق  بدانکه

 

بهد فردات  بهدان کهه نیهک و  ز  بکشهههتی   هر چهه 

 

 دو چشهههم  هر چهه  بهدیهد و دو گوش  هر چهه  شهههنود  

(32: 1365)ناصرخسرو،   

 بههبههایههدت هههمههههه نههههاکههههام و کههههههام پاک درود

(32)همان:   

مؤکد فعل ببین اسهههت و پس از فعل »خیز« آمده، دقت و هوشهههیاری بیشهههتری را از  در بیت زیر، فعل »نگه کن« که درجه  

کند. بعلاوه کنایع »سهر در گلیم کشهیدن«، با پرسهش بلاغی متضهمن معنای نهی و سهرزنش بر تأکید افزوده مخاطب طلب می

 است:  

گهلهیهم  در  کشههههی  چههه  کهن  خهیهز  سههههر   نهگههه 

 

کههجههائههی   و  روی  کههجهها  خههود  هههمههی  کههه   تهها 

(91)همان:   

های اسهتمرار فعل و قیدهای پیشهوندی مانند: فرا، فرو، شهیدورد مواردی چون بای پیشهوند بر سهر فعل، همی و می از نشهانهفر

های  ( اما قبلًا اشهاره شهد که چون آنها از ویژگی420:  1378فراز  را نیز از ابزارهای تأکید فعل شهمرده اسهت )فرشهیدورد،  

سههت الزاماً معنای تأکیدی نداشههته باشههند. گاهی قیدهایی که برکمال، کلیت و اند، ممکن ازبانی در سههبک خراسههانی بوده

 کنند:کنند، فعل را نیز تأکید میدوام دلالت می

دیههوانههیههد  بههاعههتههقههاد  شههههمهها  کههه   بههگههویشههههان 

 

را   آیههد  ههمهیشههههه  دیهوان  خهوش  خهوانههد  دیهو   کههه 

(118: 1365)ناصرخسرو،   

ها و اصوات تنبیه و تحذیر مانند: »مبادا«، »تا«، »نگر تا« و »هان« همراه  واژهجای امر و نهی بخصوص اگر با  کاربرد مضارع به

(. در بیت زیر شهاعر از  421:  1378توان آنها را امر یا نهی مؤکد نامید )رک. فرشهیدورد،  کند و میباشهد، فعل را تأکید می

 این ساخت در جهت تأکید استفاده کرده است:

 ! نباشیشاد  بهههههههههه عصهههههههههیر و به سبزه    تهههههها

 

کههه پهیهمههانهشتههانهگهر  و  عههههد  ههیه   غهرّه  نهکهنههد   ن 
 

 خوردن و رفههههههتهههههههههههههههن به سبزه کار حمار است  

(48: 1365)ناصر خسرو،   

 کههههه او وفهههها نههکند هی  عهد و پیههههمههههههههان را 

(116)همان:   
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ثل »هر چه«، »هر قدر که«، »از ها ممکن اسهههت با اداتی مکنند. این جملههای پیرو، فعهل و جملهه را تأکیهد میبرخی از جملهه

 آنگونه که« و مانند آنها همراه باشند:

درو بهههرادر،  ای  اسههههههت،  تهههو  آن   نهههه 

 

تههراسههههت   کههان  بههری  گههمههانههی  آنههچهههش   هههر 

(429)همان:   

 تأکید صوت   (2-2-5

این نوع تأکید، به لحاظ بسهامد اندک اسهت و یک بیت در دیوان ناصهرخسهرو یافت شهد که در آن صهوتِ »دریغ« را با »ای«  

 تأکید کرده است: 

خههههانههههه   تههههرا  دریههههغمههههر   آیههههد   ای 

 

شههههههرور   اههههل  و  فهههرومهههایهههگهههان   زیهههن 

(77)همان:   

 در چند بیت از دیوان نیز صوت »وای« با »ای« تأکید شده است، از جمله : 

نههه کهردیوآگههه  خهویهش  جههان  بهر  نهفهریهن  کههه   ای 

 

نهفهریهن   خهویهش  جههان  بهر  کهردی  کههه  تهو  وای   ای 

(235)همان:   

 تأکید جمله  (2-2-6

های تأکید فعل در خصهوص جمله نیز مصهداق دارد. علاوه بر آن قیدهایی مانند: فعل، رکن اصهلی جمله اسهت؛ پس روش

 براستی، راست، البته و ناچار مختص تأکید فعل هستند:

 نگشتی گِرد ایهن در  الههبتهگههر 

 

 کههه از عادتش آگه شدم راست

 

بههیههداد   و  اسهههههت  جههور  تههو  جههان  بههر  تههو   ز 

(61)همان:   

افههتههعههال نههههههههههههههههههرفههت  مههنههش  بههر  پههس   زان 

(348)همان:   

 دهد و جمله اسنادی را تأکید کرده است:  در بیت زیر، واژة »راستین« معنای »براستی« می

بهههشهههههت از  هههیهه   تههو  آگههاه   نههیسهههههتههی 

 

خههری  راسهههههتههیههن  نههه  گههر  کههنههی  چههه   خههور 

(457)همان:   

تواند باشههد و در هر حال  ترکیب »راسههت راسههت« در بیت زیر به معنای »درسههت ِدرسههت« یا »دُرُسههتهِ« در گفتار امروز، می

 مؤکد است:  

آسهههههیههها  خهههوردمهههان  ههههمهههی   بهههخهههواههههد 

 

راسههههت  پسههههر  راسههههت  ای  مهرـ  دنهه دان   بههه 

(428)همان:   

کنند. ناصهرخسهرو از  های قیدی چون: »هرگز«، »هی «، »حاشها«، »هیهات« و مانند آنها، جمله منفی را تأکید میقیدها و گروه

 »حاشا« استفاده نکرده اما با قیدهای هرگز و هی  )ای ( چند بار جمله را تأکید کرده است.
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در دو بیت زیر، در بیت دوم با تکرار صهوت ِ مخالفت و انکار ِ»هیهات« جمله اسهنادی را تأکید کرده و با آوردن آن 

 بعد از واژه »محال« و با طرح پرسش بلاغی، نفی مؤکد را به اوج رسانده است:  

 ز جور لههههههههههههشکر خههههههههرداد و مههههههههههههرداد 

 

طههمهه    ایههن  اسههههت  هههیهههههات مههحههال   هههیهههههات 

 

 تههههههههههههههههههههههههههههوانهد داد مها را هی  کس داد  

(60)همان:   

خهههرداد  داد  دادش  کهههه  دیهههدی   کسههههههی 

(60)همان:   

 در یک بیت نیز با ترکیب قیدی »بهی  روی« جمله منفی را تأکید کرده است:

زده تهوسههههنهگهی  عهمهر  طههاس  بهر  پهیهری   سههههت 

 

لههحههام  روی  نههیههابههد کسههههی  هههیهه   را  بههه   کههان 

(57)همان:   

 نی« جانشین جمله شده و جمله منفی بعد از خود را تأکیدکرده است:در بیت زیر، قیدِ مؤکد »نی 

نهی فضههههلکههه    نهی  قههدر  نههدانهنههد  دههر  و   چهرخ 

 

مههرا  پههدر  جههوانههی  گههاه  بههود  گههفههتههه   ایههن 

(12)همان:   

کنند؛ بنابراین اکثر جنبه تأکیدی دارند )رک. اصهوات تحذیر مثلِ »هان«، »زینهار« و »مبادا« بر احسهاسهات شهدید دلالت می

 شود : (. برای هر کدام یک نمونه ذکر می423: 1378ورد،  فرشید

را صههههدف  تهیهره  ایهن  مهر  بشههههکههافهنههد   روزی 

 

 زینهار ای شههههههههده غههههههههرّه بههههههههه جهههههههههان  

 

نههروی  هههان  خههفههتههه  و  غههافههل  ن ههبُههوی   هههان  تهها 

(482: 1365)ناصرخسرو،   

 کههههههایههههههمههههههن بنههههههشینی ازیههههههن بد نشان

(14)همان:   

 در بیت زیر صوت تحذیر با قید »هگرز« جم  شده تا تأکید مضاعف داشته باشد: 

کههرد   مههبههاداشهههههاد   او  کههه  هههگههرز   جهههههان 

 

ذُل  و  غههم  بههه  بههدل  مههرا  عههزّ  و   شهههههادی 

(341)همان:   

 های شاهد زیر جمله را با صوت تحسین تأکید کرده است:در بیت

حههقههی  کههردگههار  قههلههم  خههود   تههههههههههههههههههو 

 

خهههراسههههههان   زمهههیهههن  حهههجهههت   زهای 

 

خهههامهههه    احسهههههنهههت  و  زههههی  ههههوشهههههیهههار 

(523)همان:   

گسهههههتهههر چهههنهههیهههن  آل  و  رسهههههول   مهههدح 

(47)همان:   

 در بیت زیر نیز شاعر با صوتِ تعجب، جمله را تأکید کرده است: 

عههجههبههی ایههدون   ای  کههه  بههود  چههه  را   خههلههق 

 

نشههههانههم   و  نههام  ز  مههی  بههتههرسههههنههد   سههههخههت 

(209)همان:   
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با نوعی اظهار اسهتغاثه، دادخواهی و تحسهر و مانند آنها همراه   های ندائی نیز تأکیدی هسهتند، بخصهوص اگربرخی از جمله

 باشند:

 من به یمگان در به زندانم از این دیوانگان 

 

 ای آنههکه دین تو بخریدم به جان خویش

 

آی رب   خهواههم  تهو  از  تهو  فهریههاد  السههههّری   عههالهم 

(96)همان:   

 از جور این گروه خهههههههههران بهههازخههههههر مهههههههههرا

(13)همان:   

های شهاهد  توانند باشهند. بیتهای تأکیدی نیز میها که متضهمن مبالغه، اغراق و غلو هسهتند، نیز از مقوله جملهاز جملهبرخی  

 تر ذکر شده است. مبالغه پیش 

  نتیجه

های دسهتوری و کلامی در  دهد که او هم از فنون بلاغی و هم شهیوههای تأکید در شهعر ناصهرخسهرو نشهان میبررسهی شهیوه

های تأکید عام بهره برده که شهامل دهد که ناصهرخسهرو هم از شهیوهجهت اسهتفاده کرده اسهت. این بررسهی نشهان میاین  

هایی چون فعل، صهوت و جمله  های تأکید خاص اسهتفاده کرده که شهامل سهازهواره اسهت و هم از شهیوهکلمه، جمله و جمله

ه اسهت. تأکید عام در قصهاید او شهامل تکرار عین لفظ، ترادف،  ها در شهعر او با شهگردهای بلاغی همراه شهداسهت. این شهیوه

های تأکید اسم، ضمیر، صفت، قید، فعل و جمله  وصف، عطف، وصل، مبالغه، تضاد و قصر است. تأکید خاص شامل شیوه

ص  اسهت. از حیث بسهامد تکرار پایه اسهاسهی تأکید در بخش عام و اسهتفاده از قیدهای کلیت و شهمول و صهوت در بخش خا

 است.  

 پیوست 
، 93،  11، 10،  71، 36،  5، 44،  85، 42،  63:  1365ناصهرخسهرو،  های تکرار از نوع تصهدیر، رجوع کنید به: ). برای آگاهی بیشهتر از دیگر نمونه1

88 ،99 ،139.) 

(،  2، »فرد و واحد و یکتا« )همان:  (69های تکرار از نوع ترادف، رجوع کنید به: »زینت و زیب و فر« )همان:  . برای آگاهی بیشهتر از دیگر نمونه2

 (.97»ترس و بیم و هرب« )همان: 

 (. 101، 93، 83، 110، 4، 85، 75های تضاد و تقابل، رجوع کنید به: )همان: . برای آگاهی بیشتر از دیگر نمونه3

(، 186،  17، 185(، واژه »مگر« )همان:  125و  141سهازی(، رجوع کنید به: واژه »بس« )همان:  های قصهر )ویژه. برای آگاهی بیشهتر از دیگر نمونه4

 (. 108، 73، 48، 16، 14، 12(، واژه »جز« )همان: 180،30واژه »الا« )همان: 

(، 188(، »سههربسههر« )همان:  64(، »سههراسههر« )همان:  66تأکید اسههم، رجوع کنید به: »یکایک« )همان:  های  . برای آگاهی بیشههتر از دیگر نمونه5

 .   (115»هموار« )همان: 

(، فعل تأکیدیِ »نههههگاه کههههن« 32یقههههیههههن بههههدان« )همان:  های تأکید فعل، رجوع کنید به: فعل تأکیدی ِ». برای آگاهی بیشتر از دیگر نمونه6

 (.  59(، عبارت تأکیدی ِ»آن دان بههه یهههقههین« )همان: 32)همان: 

 تعارض منافع

 رض مناف  است.طبق گفتع نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعا 
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